
 

لنامه         USUL STUDIESاصول                                                          علمی پژوهشی فص
 A Journal of Usul al-Fiqh                                               1401  بهار ،  30  ، شماره نهم سال         

                                Vol. 9, No. 30, Spring 2022      56تا  39   صفحات               

                 

 16/01/1401تاریخ دریافت: 

 29/02/1401تاریخ پذیرش: 
 

 

 واکاوی جریان اصالت حس در اخبار 
 

 
 

 

 1یزدیا ینحس

 چکیده

ها داده  بودن آن  ی است که احتمال حدس   یاعتبار اصالت حس در اخبار   ینوشتار واکاو  ینغرض ا
 یانآغاز شده، با ب یخبر حس یستیپرکاربرد است. سخن با چ یقاعده از قواعد اصول  ین. اشودیم

است. سپس وجوه    یافتهنسبت اصالت حس با سه باب »خبر واحد«، »شهادت« و »قول خبره« ادامه  

به اعتبار اصالت حس در مطلق    یو بر خلاف رأ  یدهس، نقل و نقد گرداصالت ح  یانشده در جر  یانب
و   یاعتبار اصالت حس تنها در اخبار ب  یشهغالب در مسأله است، اند  یدگاهاَخبار که د ر   یان واسطه را د

فی تتبعات نگارنده با روش توص   یهمستدل گشته است. بر پا  ی،نوع  ینانفرض تحقق اطم یـی حل   ی، ل ت
حل  یی عقلا   یمقاله اصالت حس در بستر اصل عدم خطا به عنوان قرار   ینبار در ا  یننخست  یبرا   یلت

 است.   یدهخبر ثقه و اصالت ظهور انکار گرد  یتاصل در بستر دو قاعده حج   ینا  یانشده است و جر
 

    .خبر ثقه، اصالت عدم خطا  یتحج  ی،خبر حدس ی،اصالت حس، خبر حسگان کلیدی:  واژ
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 مقدمه

این   میدر  دنبال  پرسش  این  به  پاسخ  یا نوشتار،  بودن  در حسی  که  خبری  آیا  که  شود 

خبر  بر  خبری  چنین  حمل  از  خیر.  یا  است  معتبر  دارد،  وجود  تردید  آن  بودن  حدسی 

 حسی به »اصالت حس در خبر« تعبیر شده است.

گفت: باید از پنج امر سخن  تبیین این پرسش،   در 

 یک. مقصود از خبر حسی

 کاربرد دارد:خبر حسی دو 

ترتیب نداده یا استدلال عقلی.  1 یا اصلا استدلال عقلی  ای خبری که مُخبر برای فهم آن، 

عند العقلا عادة »شود:  ترتیب داده است که معمولا در نتیجه آن مناقشه نمی الخلاف  لايقع 

نتائجها بنا بر این، آن چه معیار است کمیِ درصد خطای مُخبر است و بهره بردن افي  ز « 

نیست. معیار  خبر،  به  رسیدن  برای  پنجگانه  از   حواس  ذیل  خبر  دو  اساس،  این  بر 

 مصادیق خبر حسی هستند:

 أ. خبری که مخبر عنه آن با یکی از حواس پنجگانه درک شده است.

از  لوازم مخبر عنه در آن با حواس درک شده است، مانند خبر  آثار و  که  خبری  ب. 

او در میدان درک شده است.شجاعت زید که از راه دیدن جنگا  وری 

معیار خبر »عدد پانصد نصف هزار است« حسی به شمار می این  پایه  آید. )قائنی، بر 

ج1429  (491، ص1، 

اند با برخی در خبر مرسَل رجالی از وثاقت راویِ غیر معاصر، احتمال حسی بودن داده

وثاقت راوی خبر داده  این استدلال که چه بسا رجالی با سلسله سندی مشتمل بر ثقات از

است. این سخن دلیل بر آن است که پایین بودن درصد خطا در رسیدن به خبر، برای حسی  

 (41، ص1تا، ج)خویی، بی  شمردن آن کافی است و درک حسی خبر لازم نیست.

یافته   .2 دست  بدان  پنجگانه  حواس  از  یکی  با  و  عقلی  استدلال  بدون  مُخبر  که  خبری 

است خبر حسی  با باشد،  عنه در آن  مخبر  لوازم  و  آثار  که  خبری  استعمال،  این  بر  بنا   .

می شمار  به  حس«  به  قریب  حدسی  »خبر  باشد  شده  درک  خبر حواس  به  گاهی  آید. 
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نیز  محسوسه  مبادی  از  ناشی  ضروریِ  حدس  از  حاصل  خبر  حس،  به  قریب  حدسی 

ج1422شود. )خویی،  اطلاق می انصاری،  157، ص1،  ج1428؛   (198و197، ص1، 

یعنی وقتی گفته می این نوشتار از کاربرد اول پیروی شده است؛  شود »خبر حمل در 

مقصود از خبر حسی، اعم از حسی محض و حدسی قریب  است«،  خبر حسی شده  بر 

فرقی بین خبر حسی محض و  هیچ  اصالت حس،  اثبات  وجوهِ  در  زیرا  است؛  به حس 

قریب به حس نیست.  خبر حدسی 

می میادآوری  که  خبر حسی شود  بر  خبر  حمل  خبر حسی،  بر  خبر  حملِ  از  قصود 

از امور حسی بداند، اما  نزد عقلا است، نه نزد مخبِر. چه بسا مُخبِر خبر خود را حاصل 

خبر، با جریان اصالت حس، خبر را بر  این، شنوندگان  بر  بنا  نباشند؛  موافق  آن  با  عقلا 

نزد عقلا حمل می کنند.  خبرِ حسیِ 

 احتمال خطادو. ریشه میزان  

باید در محتوای قضیه  ریشه بودن احتمال خطای مخبر را  پایین  یا  ای که از آن خبر بالا 

 وجو کرد.شود، جستداده می

 خبر دو صورت دارد:

 یهی. بد1

بدیهی، خبر  تلاش عقلان  یبرامُخبر    در  آن،  نکرده است؛ مانند خبر مخبر از داغ   یفهم 

ا ا  نیبودن  چون احتمال اشتباه در فهم   ؛مخبر کم است  یفرض، احتمال خطا  نیآب. در 

است بس  یحواس یکه دارا  یکس یمحسوس برا  .است  نییپا اریسالم 

 ینظر.  2

که است  خبری  نظری،  ا  یفهم آن، تلاش عقلان  یبرا  مُخبر  خبر   نیبه خرج داده است. 

 دارد:  گونهدو  صورت خود 

 دهیچیپ  ریجمع دو عدد غ  جهیاست؛ مانند خبر از نت اندک  ی. احتمال خطا در تلاش عقلان1

 .است  توجه  قابل  یعقلان تلاش  در  خطا  احتمال.  2
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 چه هر. کند یم فرق مقدمات ماده نوع و استدلال مقدمات  تعداد  به  بسته  خطا  احتمال

 مواد. شودیم شتریاحتمال خطا در ماده و صورت استدلال ب  باشد،  شتریب  استدلال  مقدمات

 مواد، یگاه چه چنان است؛ سخت  مواد  از  یبرخ  محمول  و  موضوع  تصور.  مختلفند  زین

 از  یناش  ای  ردیگ  صورت  خطا  آن  در  بسا  چه  که  است  یعرف  یقرارها  لیتحل  از  یناش

 .است  ینقل لیدل   متن  جوانب همه  به  توجه  عدم لیدل   به ناقص،  استظهار

 های اخبارسه. ضرورت تفکیک میان باب

وجه  کرد.  جدا  باید  را  خبره«  به  »رجوع  و  بینه«  »شهادت  واحد«،  ثقه  »اخبار  باب  سه 

باب اول »خبر حسی ثقه اما موضوعِ  واحد« است و  مشترک این سه باب، »اخبار« است، 

می موضوعات«  از  عادل  دو  »خبر حسی  دوم  باب  موضوع  موضوع  و  باب سوم، باشد 

 از امری است که در آن تخصص دارد. خُبره  خبرِ

باب سوم جاری نیست؛ زیرا موضوع حجیت   در  شده  ادی  پرسشپر واضح است که  

خُبره، مطلق خبر خبره است؛ چه خبر او ناشی از حس باشد و چه ناشی از حدس  قول 

پرسش در باب اول و دوم، مطرح است؛ چون در موضوع آن این  اما  اجتهاد.  ها »خبر و 

می پیش  این سؤال  حال  است.  لحاظ شده  در مواردی که سامعِ خبر، درحسی«  که   آید 

ترتیب اثر دهد یا خیر؟ باید بر آن خبر  بودن خبر شک دارد، آیا  یا حدسی   حسی 

بودن  حدسی  یا  حسی  در  تردید  فرض  به  شهادت،  باب  در  که  آنند  بر  برخی 

ادله بینه جاری است و برای این دیدگاه،  ادله حجیت  اقامه کردهشهادت،  اند. )رشتی، ای 

اما محل بحث در این نوشتا292و291، ص1407 ر، پاسخ به این پرسش در باب اول و ( 

 اخبار ثقه واحد است، نه باب دوم.

 چهارم

تأویل کلام او خواهد بود. این   حملگاهی   یا  خبر بر حدسی بودن، موجب کذب مخبِر 

می زراره  وقتی  نمونه  عنوان  به  خارجند.  بحث  محل  از  اخبار  أبا گروه  »سمعتُ  گوید: 

خبر بر حد این  حمل  برای   »... یا مُخبر عبدالله  باید از ظاهر آن دست برداشت و  یا  س، 

با تکذیب مُخبر.  یا  تأویل همراه است  با  یا  بر حدس  خبر  حمل  یعنی  کرد؛  تکذیب  را 
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ادراک حسی است که ماده در  خبر، ظاهر  »سمع« برای ادراک حسی شنوایی وضع   زیرا 

)رشتی،   است.  بنا بر این، محل نزاع خبری است که290و289، ص1407شده  در مفاد   ( 

   دال بر ادراک حسی، اخذ نشده است؛ مانند آن واژه

بگوید »امام صادق که  این  یا  مُرد«  »زید  بگوید  مُخبر  که  اما اگر این  گفتند: ...«؛ 

امام صادق  فرمود ...« از محل بحث خارج است.  بگوید »دیدم زید مُرد« یا »شنیدم 

 پنجم

ه  دانیم که مخبِر بر اساس اجتهاد و تگاهی می حلیل غیر قریب به حس، خبری داده است؛ ب

با توجه به مبنای خود در حجیت خبر    عنوان نمونه راویِ چند نسل متأخر از معصوم

دانیم که آیا مبنای او در حجیت خبر واحد و نمی کذا« واحد، گفته است »قال الصادق

بپذیریم یا نه. در این جا اجتهادی  همانند مبنای ما در حجیت خبر است تا این خبر را از او  

یقینی است و تردید در تطابق اجتهاد او و ما است. در  بودن این خبر از گفته امام صادق

این دست از موارد یقینا اصالت حس جاری نیست؛ زیرا امر خبر، دائر بین حدسی و حسی 

دس سامع نیست؛ بلکه دائر بین حدسی مطابق با حدس سامع و حدسی غیر مطابق با ح

از این رو برخی در این دست از شکوک، اصالت صحت جاری کرده اند، نه اصالت است. 

( هر چند برخی دیگر به درستی و قاطعانه جریان 23و22، ص1395دار،  حس. )شب زنده

  (32تا، صاند. )شبیری زنجانی، بیاصالت صحت را در این موارد انکار کرده

 ها وجود دارد:  ت از شکهای دیگری نیز برای این دسمثال

خواهد استفاده کند، حجیت خبر . چه بسا مبنای راوی و مبنای کسی که از روایت او می1

با این حال مبانی در تشخیص وثاقت راویان مختلف است. چه بسا راوی، خبر  ثقه باشد. 

ثقه واحد در موضوعات )مثل وثاقت راوی( را حجت بداند؛ اما کسی که از روایت راوی 

 خواهد استفاده کند، خبر ثقه واحد در موضوعات را کافی نداند و بینه را حجت شمارد.یم

می2 حجت  را  راوی  وثاقت  به  اطمینان  راوی  بسا  چه  روا  اما  ؛دانسته.  به   ت،یناظر 

 را حجت نداند.  نانیاطم

توثیقات عامه3 که ناظر، آن. چه بسا راوی از  کرده اسای بهره برده باشد   ت.ها را انکار 
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نیز از محل بحث حاضر خارج است.  پر واضح است که این گونه شکوک 

می نشان  خاطر  مقدمه  این  پایان  موارد در  در  بحث،  مورد  مسأله  به  پاسخ  که  شود 

شیخ  جزمی  مرسلات  اعتبار  منقول،  اجماع  در  بحث  این  از  است.  اثرگذار  فراوانی 

برده   بهره  کافی،  اخبار  تصحیح  و  رجالی  قول  حجیت  موارد صدوق،  در  و  است  شده 

نهج اخبار  تصحیح  همچون  دیگری  تحففراوان  روایات  تصحیح  ... البلاغه،  و  العقول 

تمام  در بردارنده بررسی  که  جامع  نوشتاری  به  حال  به  تا  نگارنده  بود.  خواهد  سودمند 

آن ادله  و  فراوانی اقوال  موارد  در  است.  نیافته  دست  باشد،  حس  اصالت  درباره  ها 

کردهاصولیان ستر بسنده  مسأله  این  در  ادعا  بیان  صرف  به  تنها  دانشمندان علوم گ  اند. 

لابه در  کردهدینی  یاد  اصل  این  از  خویش  کلمات  تا لای  است  آن شده  بر  نگارنده  اند. 

آن تحلیل  و  کلمات  آوری  جمع  از  بحث در پس  رو،  این  از  دارد.  بیان  را  حق  نظر  ها، 

می ذیل دنبال  به دو پرسش   شود:پاسخ 

با پدیده است، در آن1 جا که احتمال حسی   . آیا خبر از پدیده توسط مُخبِری که معاصر 

می خبر حسی  بر  حمل  باشد،  داشته  وجود  خبر  خبر بودن  آیا  نمونه،  عنوان  به  شود؟ 

صادق »امام  که  این  از  می  زراره  حسی  خبر  بر  حمل  گفتند«  )قائنی، چنین  شود؟ 

ج1429   (155، ص2، 

از  2 خبر  آیا  احتمال .  که  جا  آن  در  نیست  پدیده  با  معاصر  که  مُخبِری  توسط  پدیده 

بودن وجود داشته باشد، حمل بر خبر حسی می  1حسی  شود؟ مثلا آیا خبر صدوق خبر 

از این که »امام صادق بر خبر حسی می  یا کلینی   شود؟چنین گفتند« حمل 

 اقوال

اند؛ چه در خبر معاصر و چه غیر بسیاری از فقها جریان اصالت حس را مطلقا قبول کرده

ص1409)خراسانی،  معاصر.   عراقی،  290و289،  ج1417؛  بروجردی،  97،  3،  ، 1415؛ 

،  2، ج 1408صدر،    دیشه؛  41ص،  1؛ خویی، بی تا، ج189، ص3، ج1429؛ اصفهانی،  537ص

 
 مقصود از حسی بودن خبر این است که خطای آن بخاطر وجود سلسله سند ثقات یا تواتر سلسله قابل توجه نباشد.  . 1
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،  1422؛ خرازی،  146، ص2، ج1428ائی حکیم،  ؛ طباطب453،  9، ج1417؛ همو،  204و203ص

( وجه حمل کلمات فقها بر اعتراف به جریان  21و20، ص1395؛ شب زنده دار،  114، ص5ج

بحث »اجماع منقول«،  در  را  اصالت حس  که  است  این  مطلق  صورت  به  اصالت حس 

مام  اند و در ت»مرسلات جزمی صدوق« و »شهادت کلینی بر صحت اخبار کافی« جاری دانسته 

های  « غیر معاصر با مُخبر است و اگر اصالت حس در پدیده این موارد پدیده »قول امام

 های معاصر نیز جاری خواهد شد.غیر معاصر جاری شود، به طریق اولی در پدیده

تمام موارد خبر ثقه شده در  اصالت حس  جریان  منکر  یعنی حتی در مثال برخی  اند؛ 

صادق امام  قول  از  زراره  ندانسته  «»خبر  جاری  را  )رشتی،  اصالت حس  ، 1407اند. 

 (291تا289ص

امام معاصر  راویان  اخِبار  در  اصالت حس  نیز  کرده  بعضی  قبول  را  امام  اند و از 

امام با  معاصر  غیر  راویان  شده  اخبار  منکر  را  امام  بیاز  زنجانی،  )شبیری  تا، اند. 

ج1424؛ قائنی،32ص  (707، ص2، 

 ه صورت مطلقوجوه جریان اصالت حس ب

بیان شده است: وجه   در چرایی جریان اصالت حس به صورت مطلق، چهار 

 . شمول موضوع بنای عقلا بر حجیت خبر ثقه، نسبت به خبر محتمل الحس1

کرده است: بر حجیت اصالت حس، چنین استدلال   محقق خراسانی 

 ترین دلیل حجیت خبر ثقه، بنای عقلاست.مهم  .1مقدمه  

گیرد که حجیت خبر نزد عقلا گسترده است و هم خبری را در بر می  . موضوع2مقدمه  

شود که احتمال حسی بودن در علم به حسی بودن آن وجود دارد و هم شامل خبری می

اماره بر حدسی بودن خبر قائم باشد، دیگر بنای عقلا بر عمل  اگر  بله  باشد.  موجود  آن 

نیست.   مستقر  خبر  آن  است  290و289، ص1409)خراسانی،  به  گفتنی  این (  بر  بنا  که 

لفظی نیست، چنان که اصل، موضوع از مصادیق اصالت ظهور  اصالت حس،  ساز سخن، 

معنای  به  اصالت حس  جریان  حقیقت،  در  بلکه  نیست؛  ثقه  خبر  حجیت  قاعده  برای 

نیست که  چنین  دیگر،  عبارت  به  است.  ثقه  خبر  قاعده حجیت  موضوع  بودنِ  گسترده 
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ابتدا خبر مردد بین حس و حدس، حمل بر   اصلی بین عقلا رایج باشد که بر اساس آن، 

به نحو حکومت توسعه  است  ثقه حسی«  »خبر  که  خبر  موضوع حجیت  تا  حس شود 

گردد.   یابد و بعد، قاعده حجیت خبر ثقه حسی جاری 

 . بنای عقلا بر حمل خبر محتمل الحس بر خبر حسی2

مردد بین حدس و حس، بن1مقدمه   خبر  حمل  در  ای عقلا بر حمل بر حس قائم شده . 

 است.  

ادله حجیت خبر ثقه است، نه خبر موثوق2مقدمه   عمومات  بر  حاکم  عقلا،  بنای  این   . 

 دهد.به؛ زیرا موضوع خبر حسی ثقه را توسعه می

 (86تا،  )سیستانی، بینقل کرده است.   ییخوظله از محقق   امد یستانیساین وجه را سید 

وجه   این  موضوعدر  و  مستقل  اصلی  خبر »اصالت حس«  کبرای حجیت  برای  ساز 

 حسی ثقه است.

ج1428اند. )صنقور،  برخی دیگر همین مسیر را پیموده  (249، ص1، 

 . اِخبار از ادراک حسی، انگیزه غالب در اِخبار3

اخِبار در اموری که شأنیت ادراک با حس را دارند، این است که 1مقدمه   از  غالبا هدف   .

کرده است. برای روشن شود که مُخبِر محتوای خبر را از روی حس درک   مخاطب 

خبر 2مقدمه   حسی  ادراک  در  کلام  سیاقی  تصدیقی  ظهور  تحقق  موجب  غلبه،  این   .

می مخبر  میتوسط  گفته  وقتی  »زید مُرد«، گویا گفته شده است: »من با شود. پس  شود: 

 .حواس درک کردم که زید مرد«

عقلا،3مقدمه   بنای  نوعیه  .  کاشفیت  بر حجیت این   به سبب  مراد جدی،  از  این ظهور 

تعلق گرفته است.    ظهور 

می4مقدمه   اذعان  مخاطب  این ظهور،  به  نسبت  حجیت ظهور  جریانِ  با  مراد .  که  کند 

کردم که زید مرده است. این بوده است که من با حواس خود درک   جدی متکلم 

فهمیده5مقدمه   ثقه  خبر  جریان حجیت  با  با می  .  شود که این مراد جدی متکلم، مطابق 

یعنی متکلم واقعا حس کرده که زید مرده است.  واقع است؛ 
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قاعده دو  جریان  بر  مبتنی  حسیت،  بر  خبر  حمل  ترتیب،  این  و   به  حجیت ظهور 

تعبدی نیست. از این رو با  بنا بر این استدلال، اصالت حس اصل  حجیت خبر ثقه است. 

در   چیزی  که صلاحیت قرینیت بر حدسی بودن خبر داشته باشد و موجب وجود  کلام 

نخواهد شد. ج1408)شهید صدر،    اجمال شود، اصالت حس جاری   ،2  ،598) 

شود ظهور لفظی  تفاوت وجه اخیر با دو وجه اول، در آن است که در این وجه گفته می

مرد«، اما در دو  جدی جمله »زید مات« این است که »من با حواس خود درک کردم که زید

»زید مات« این است که واقعا زید مُرد. پس وثاقت و عدم   وجه قبلی، ظهور جدی جمله

بنا بر وجه اخیر این را ثابت می کند که زید واقعا با حواس خطای گوینده در گفته خود، 

عدم  با تمسک به قرار عقلاییِ  باید  خود، موت زید را درک کرده است و سامع  ظاهری 

حسوس، به وقوع موت در خارج پی ببرد؛ پی بردن به این صورت که بگوید حس خطای م

متکلم خطا نکرده است. بنابر این، محسوس او در خارج هست؛ بر خلاف دو وجه اول که  

 کند که مرگ در خارج رخ داده است.وثاقت و عدم خطای گوینده مستقیما ثابت می

بماند، این  نکته مغفول  نظر  از  نباید  که  است که همان طور که گفته شد، مراد از ای 

»احساس با حواس پنجگانه« نیست؛ بلکه هر عملیات و تلاش  تنها  جا،  این  در  »حس« 

میعقلانی نیز شامل  را  باشد  پایین  آن  خطای  که  از این رو خبر حدسی قریب ای  شود. 

ریاضی ساده را نیز در بر میبه حس را نیز شامل می  یرد.گگردد؛ چنان چه محاسبات 

بیان شد، این نقض به قائل به وجه سوم که موت زید معمولا از اخبار  بنا بر آن چه 

ترحیم فهمیده می با آگهی  یا  شود، موجب خروج خبر »موت زید« از حسی بودن دیگران 

 باشند.گردد؛ زیرا این گونه امور حدس قریب به حس هستند و بلکه ملحق به حس مینمی

گاهی    نکته که  آن  دأب مخبری خاص این است که برای دستیابی به محتوای دیگر 

است، از راه درک حسی  آن  که شأن  کند. در این صورت های حدسی استفاده میخبری 

دیگر کلام ظهور تصدیقی در ادراک حسی پیدا نمی کند؛ مانند شخص خواب که برای او 

و سامع از حال او که  شود. بله اگر مخبر ثقه باشدظهور تصدیقی نوع اول و دوم پیدا نمی

مخبر  زیرا  خواهد شد؛  توریه  در  داخل  کلام  نباشد،  مطلع  است،  حدسیات  به  تمسک 
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میمی را  درک حسی  او  خبر  از  که سامع  این صورت آن چه مراد جدی داند  در  فهمد. 

چون  و  است  درک حسی  یعنی  او،  کلام  از ظاهر  غیر  حسی،  درک  یعنی  است،  مخبر 

 مخبر است، او حقیقتا ظاهر کلام را قصد نکرده است. فرض بر وثاقت و راستگویی

تنها در خبر بی  امام واسطه راوی از گفتهبرخی از معاصران، همین مسیر فوق را 

الصادق  - قال  بگوید  زراره  که  جا  آن  کرده  -مانند  اصالت طی  که  بیان  این  با  اند؛ 

لفظ دخیل شمرده استعمالی  در ظهور  را  اند و وجه آن را انصراف کلام راوی »قال حس 

کردهالصادق عنوان  حواس ظاهر،  با  درک  به  می«  که  این  توجه،  قابل  که اند.  دانیم 

است. )قائنی،   ج1424انصراف، تصرف در مرحله مراد استعمالی   (707، ص2، 

تفاوتدیدگاه  برخی وجه سوم  با  معاصر،  هایی از هایی دارند. موارد ذیل، نمونههای 

هستند.  این تفاوت 

بود؛ چه خبر از 1 اخبار  مطلق  برای  ادراک حسی  در  اثبات ظهور  صدد  در  وجه سوم   .

پدیده معاصر چه از پدیده غیر معاصر. این در حالی است که کلام بعضی معاصران، تنها 

آن هم پدیدهمعاصر مربوط می  به خبر از پدیده امامباشد؛  به عنوان قول   .ای خاص 

حواس ظاهر حمل می2 با  ادراک حسی  بر  معاصران،  برخی  در سخن  »خبر«  اما .  شود؛ 

از حسی با حواس ظاهر و حدسی قریب به  اعم  ادراک حسی  بر  »خبر«  وجه سوم،  در 

 گردد.حس حمل می

د و  اول  وجه  در  که  این  توجه  قابل  عامل شکلنکته  از  گیری بنای عقلا سخن وم، 

 گفته به میان نیامده بود، اما در وجه سوم به این مهم پرداخته شده بود.

نحوه3 معاصران،  بعضی  سخن  در  است؛   .  اخذ شده  استعمالی  مدلول  در  ادراک حسی 

وجه سوم  دهد که ادراک حسی مدلول جدی دانسته شده است.نشان می  اما ظاهر 

 قل در جزم از راه اسباب متعارف. ظهور حال عا4

. ملاک و عامل استقرار بنای عقلا بر حمل اخبار بر حس، کشف نوعی فعلی از 1مقدمه  

 حسی بودن خبر است.
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عاقلی در این است که در جزم به هر گزاره2مقدمه   ای، به اسباب عادی . ظهور حال هر 

می تمسک  نومتعارف  کاشف  عاقلی،  هر  حال  سخن،  دیگر  به  از حسی کند.  فعلی  عی 

 بودن خبر او است.

دهد، . با وجود کاشف نوعی، آن جا که مخاطب احتمال حدسی بودن خبر را می3مقدمه  

 (189، ص3، ج1429)اصفهانی،   باید به این اماره، یعنی کاشف نوعی تمسک کند.

 ارزیابی وجوه

ارائه می  گردد.در این قسمت، نکاتی در باره وجوه بیان شده 

 جه سوم. ایراد و1

دخالت چگونگی ادراک خبر، در مدلول جدی لفظی کلام، امری خلاف وجدان است؛ یعنی 

می متکلم  لفظی جدی به ذهن شنونده وقتی  مدلول  عنوان  به  چه  آن  مات«،  »زیدٌ  گوید: 

آید، این است که »زید واقعا مرد«، نه این که »من دیدم یا شنیدم که زید مرد« پس این می

مستند به لفظ و برگردن لفظ نیست؛ یعنی انگیزه گوینده از اِخبار لفظی، مدلول، نزد عرف،  

روشن کردن نحوه ادراک نیست. البته باید توجه داشت که نحوه ادراک نیز به ملازمات غیر  

گوید: »زید  شود. به دیگر سخن، وقتی متکلم میلفظی کلام، به جهت وجود غلبه، تعیین می

با هدف تعیین نحوه ادراک تکلم کرده است. بنا بر این، تعیین  گویند که او  مات«، عقلا نمی

شود تا صغرای حجیت ظهور لفظی باشد؛ نحوه ادراک، از ظهورات لفظیه کلام شمرده نمی

دانند؛ به عنوان نمونه وقتی  ها را هدف گوینده از تلفظ میبر خلاف اخبار و انشا که عقلا آن

دارند که غرض متکلم از این کلام، اخبار است؛ چنان  گوید: »زید قائم«، عقلا نظرمتکلم می

دانند. افزون بر این، گوید: »صلِّ«، عقلا غرض وی از کلام را انشا میچه وقتی متکلم می

 ادراک با حواس ظاهر نیز وجود دارد: شاهد بر بطلان انصراف لفظ به نحوه

از انصراف به دست  ناشیِ  لفظیِ  آید، در این صورت معنای اگر نحوه ادراک، با ظهورِ 

امام در خارج«، باید از مدالیل التزامی کلام به حساب بیاید؛ با این بیان که  »وقوع قول 

در   امام « است و مدلول التزامی معنای »وقوع قول مدلول مطابقی، »شنیدن قول امام

 شمرند.خارج« است؛ حال آن عقلا آن را مدلول مطابقی و استعمالی کلام می
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 یراد وجه چهارم. ا2

و   مقدمه سبب«  بودن  »متعارف  بین  زیرا  است؛  ناتمام  چهارم،  وجه  به  استدلال  سومِ 

است. استفاده از اجتهاد، تحلیل و استدلال، راه متعارفی است که هر  فرق  بودن«  »حسی 

حکم شرعی طی می استنباط  برای  بر راه متعارف، منافاتی با حمل فقیهی  کند. پس حملِ 

و اجتهاد  یعنی   بر  ندارد. آن چه ما در پی آنیم، حمل خبر بر حس است؛  محض  حدس 

باشد. خطای آن نزد عقلا بسیار اندک   حصول خبر از راهی باشد که احتمال 

 . ایرادهای وجه اول و دوم3

بیان آن این چنین است که بنای  بر عقلا ایراد اول، بین وجه اول و دوم مشترک است و 

می  را  کذب  تعمد  احتمال  تنها  ثقه،  خبر  حجیت تعمد  الغای  نظر  از  و  کندرفع   احتمال 

فرقی  حدسی  اخَبار  و  حسی  اخَبار  بین  کذب، و   ثقه  خبر حسی  در  ثقه  یعنی  نیست؛ 

نمی دروغ  عامدانه  خود،  اماحدسی  بود.   و  حدس  بین  تردید  در  بحث  گوید؛  حس 

همان هم،  خبر  بودن  حدسی  به  تا  نیست  کذب  تعمد  احتمال  احتمال  آن  دفع   برای 

عدم   تمسک  ثقه  خبر  حجیت اصالت  به  خطا،  احتمال  دفعِ  برای  دیگر سخن  به  کنیم. 

 شود، نه به قاعده حجیت خبر ثقه.خطا تمسک می

ه  ای  دومین ایراد مشترک بین دو وجه یاد شده، این است که گاهی محتوای خبر به گون

حسی. در این جا عقلا این خبر است که هم اخِبار حدسی از آن متعارف است و هم اخِبار 

، 1428کنند. )مکارم شیرازی، را حتی اگر از پدیده معاصر باشد، بر خبر حسی حمل نمی

 ( پس عقلا به مجرد وجود احتمال حس، قراری بر حمل خبر بر حس ندارند.372، ص2ج

نمی چشم  آن  از  عقلا  باشد،  توجه  قابل  اجتهاد  و  حدس  احتمال  به وقتی  پوشند؛ 

ن صادقعنوان  امام  از  روایتی  صدوق  یا  کلینی  وقتی  می  مونه  نقلشان نقل  در  کنند، 

اجتهاد وجود دارد، به عنوان نمونه:  احتمال 

کشی در حق اصحاب اجماع1  . تمسک به اموری مانند عبارت 
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( کشی  عبارت  چون  راوی  موارد،  این  عن در  يصح  ما  تصحیح  علی  العصابة  أجمعت 

روایات  هولاء صحت  بر  دال  را  قدما(، (  اصطلاح  در  )صحت  دانسته  اجماع  اصحاب 

اجماع را تصحیح کرده است.  روایت اصحاب 

از ابن ولید در تصحیح روایات2 تقلید صدوق  تقلید از مشایخ مانند   . 

توثیقات عامه اجتهادی برای احراز وثاقت راویان3  . استفاده از 

 . بهره بردن از متن روایت در تصحیح روایت4

.... وجود 5  روایت در بسیاری از اصول اربعمائة 

هر  است؛  توجه  قابل  موارد،  گونه  این  در  و حدس  اجتهاد  احتمالِ  ترتیب،  این  به 

با احتمال حسی بودن روایت مساوی باشد. در چنین اخباری، عقلا  چند احتمال اجتهاد، 

 بنائی بر ترتیب اثر ندارند.  

آن که عمومِ جریان اصالت حس در جمی ع اخبار مورد خدشه است و حاصل سخن 

است. متعارف و قابل توجه نباشد، جاری   در آن جا که احتمال حدس، 

 اند: برخی دیگر از معاصران به قائلان به عمومیت جریان اصالت حس، چنین اشکال کرده

اصالت حس، ظهور انصرافیِ خبر از پدیده جریان  در  با معیار  های معاصر، در ادراک 

ظهور در مواردی که قطع به عدم معاصرت وجود دارد، مانند   حواس ظاهر است و این

امام صادق قطعا وجود ندارد؛ زیرا معاصرتی نیست تا آن را بر   خبر صدوق از سخن 

امام به  حضور  و  قرب  و  )قائنی،  سماع  کنیم.  ج1424حمل  ص2،  در   (707،  این 

مبت لفظ  که اصالت حس، بر ظهور انصرافی  است که قبلا گفته شد   نی نیست.حالی 

 رأی برگزیده

می نظر  به  بیان شده،  مطالب  به  توجه  تفصیل است؛ بدین با  که رأی حق، رأی به  رسد 

اعتنا  آن  به  عقلا  که  باشد  کم  قدری  به  خبر،  بودن  احتمال حدسی  که  جا  آن  که  شرح 

عقلا خبر را حمل بر حس می اطمینان(،  )حصول  اما در مواردی که احتمال نکنند  کنند؛ 

کنند. دلیل این رأی، خبر قابل توجه باشد، عقلا خبر را بر حس حمل نمی  حدسی بودن

 گیرد:دو مقدمه را در بر می
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باشد؛ یعنی  1 . در مواردی که احتمال بهره بردن از امور حدسی محض در خبر، قابل توجه ن

حو  احتمال آن قدر کم باشد که عقلا به آن اعتنا نکنند، حسی بودن خبر یا عدم خطای آن، به ن

 معاصر و غیر معاصر نیست.  شود و در این جهت، فرقی بین خبر از پدیدهاطمینانی، کشف می

نبأ« 2 آیه  »تعلیل  و  عقلا«  »بنای  حجیت،  این  مدرک  و  است  حجت  نوعی،  اطمینان   .

و می وثوق  مفید  ثقه  خبر  اطمینان،  مفید  همانند شیاع  گوناگونی،  موارد  در  عقلا  باشد. 

از امور از آن جهت احتجاج کردهخبر مستفیض مفید اطمی اند که مفید نان، به این دست 

اطمینان اطمینان اثبات حجیت  برای  چنین  هم  است.  نکرده  ردع  آن  از  هم  شارع  و  اند 

 توان به تعلیل موجود در آیه نبأ استناد کرد:می

»1مقدمه   نبأ  آیه  در  بجهالة فتصبحوا  .  تصیبوا قوما  بنبإ فتبیَّنوا  فاسق  جائکم  ما فعلتم إن  علی 

اعتبار خبر او، برخورد از 6« )حجرات،  نادمین تبین در خبر فاسق و عدم  ( علت وجوب 

و  معمِّم  علت،  و  است  ندامت  عدم  نتیجه  در  و  امور  با  جهل«  »عدم  و  »تبین«  روی 

هر طریقی، واقع مبیَّن باشد و برخورد از روی  از  که  جا  آن  رو  این  از  است.  مخصِّص 

رخ ندهد، آن   طریق معتبر است.جهالت 

واقع می2مقدمه   تبین و روشن شدن  است که موجب   گردد.  . اطمینان طریقی 

ج1383نتیجه: اطمینان، حجت و معتبر است. )انصاری،    (137و136،  3، 

اعتبار اطمینان نوعی مبتنی است، دو احتمال  نحوه جریان اصالت حس نیز که بر  در 

 وجود دارد:

حس،  1 اصالت  جریان  با  است، .  »خبر حسی«  که  اشتباه  و  خطا  عدم  اصالت  موضوعِ 

گردد. توضیح شود و سپس اصالت عدم خطا که اصلی عقلایی است، جاری میمنقح می

که غالب،  درک   مات«، این خبر را به  »زید  گویند:می  که  کسانی  اتفاق  به  قریب  بلکه  آن 

ه حسی و غیر راه حدسی جفر )غیر را  و  رمل  مثل  از  کسی  معمولا  اند؛ زیرافهمیده  حسی

به حس(  قضیه،  این  از  مُخبر  انسانِ  حالِ  ظهورِ  یابد. پسنمی  دست  زید  موت  به  قریب 

این ظهور به حد اطمینان نوعی   در و  است  فهمیده  روی حس  از  را  خبر  که  است  این 

میمی دانسته  رو  این  از  است.  حجت  ظهوری  چنین  این  بر  بنا  از رسد.  خبر  که  شود 
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ا بوده  واقع و روی حس  با  درک حسی  مطابقت  به  نوعی  اطمینان  دیگر  از سوی  ست. 

 شود و این اطمینان نیز معتبر است.عدم خطای آن پیدا می

تعبیر دیگری از اعم بودن موضوع اصالت . اصالت حس اصل جداگانه2 ای نیست؛ بلکه 

خبر بر عدم خطا، شامل  حمل  بر  عقلا  بنای  موضوع  دیگر،  عبارت  به  است.  خطا  عدم 

شود. توضیح آن که »علم به حسی بودن خبر« و »احتمال ضعیف حدسی بودن خبر« می

دست  در  مات«  »زید  گویند:می  که  کسانی  اتفاق  به  قریب  بلکه  غالب،  این  آوردن  به 

است که مخبر   این  از  مُخبر  انسانِ  حالِ  ظهورِ  کنند. پسنمی  خطا  گزاره این  در  قضیه، 

نمی حد  خطا  به  ظهور  این  میکند.  نوعی  است. اطمینان  حجت  ترتیب  بدین  و  رسد 

می را  مات«  »زید  خبر  سامع  وقتی  که  آن  اطمینان نتیجه  مزبور،  غلبه  خاطر  به  شنود، 

که می باشد  داشته  وجود  قرینه  اگر  بله  است.  نکرده  خطا  خود  خبر  در  مُخبر  که  یابد 

پیدا نخو اطمینان  این  دیگر  است،  محض  از حدس  بردن  بهره  مخبر،  اهد شد؛ و عادت 

خواهد شد. نوعی، اصالت عدم خطا جاری   گرنه بدون قرینه، به علت وجود اطمینان 

تر است و عقلا دو قرار طولی ندارند؛ زیرا تحلیل وجدانی احتمال دوم به واقع نزدیک

دهد که آن چه نزد عقلا اهمیت دارد، خطا بودن یا خطا نبودن خبر قرار عقلایی نشان می

یا حسی نبودن خبر. به هر حال اصالت حس نه موجب تنقیح موضوع    است، نه حسی بودن

لفظی« است؛ بلکه در بستر  نه از شعب »اصالت ظهور  و  است  ثقه«  خبر  »حجیت  قاعده 

شود. توضیح آن که برای استنباط حکم شرعی از دلیل نقلی »اصالت عدم خطا« جاری می

باید احتمال »تعمد کذب مخبر« و احتمال »خلاف ظ هور« و احتمال »خطای مخبر« از  لفظی 

تعمد کذب مخبر است و  از بین بردن احتمال  خبر ثقه، متکفل  قاعده حجیت  برود.  بین 

احتمال خلاف ظهور است و قاعده اصالت عدم خطا،  ازاله  متکفل  اصالت ظهور،  قاعده 

 (157، ص1، ج1422متکفل از میان برداشتن احتمال خطا است. )خویی،  

 توان در ضمن امور ذیل بر شمرد:ول با چهار وجه پیشین را میتمایز وجه مورد قب

اما وجه 1 اثبات اصالت حس به صورت مطلق بودند،  . وجوه چهارگانه گذشته در صدد 

اثبات اصالت حس به صورت مطلق نیست.  مورد قبول در صدد 
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عقلایی حجیت  . بنا بر وجه اول از وجوه چهارگانه، اصالت حس، اصلی جداگانه از قاعده 2

اصالت حس، اصلی  دوم،  وجه  بنابر  و  است  آن  موضوع  توسعه  بیان  بلکه  نیست،  خبر 

قاعدهموضوع برای  بنا بر وجه سوم، اصالت حس، اصلی   ساز  و  است  ثقه  خبر  حجیت 

سازی نسبت به قاعده عقلایی »کل ظاهر حجة« ایفا  ساز است. بنا بر این نقش موضوعظهور

اما بنا بر دیمی دگاه حق، این اصل بیان گستردگی موضوع قاعده اصالت عدم خطا به کند؛ 

 عنوان اصلی عقلایی است و اصلی جدا از اصالت ظهور و قاعده حجیت خبر است.

در 3 اما  است؛  بیان شده  باشد  اطمینان  که حصول  حجیت  نکته  قبول  مورد  وجه  در   .

بیان نشده است.  وجه اول نکته کشف 

یابی به آن، تنها ای است که راه متعارف دستبه گونه  کوتاه سخن آن که گاهی خبر

جاری  حس  اصالت  موارد،  این  در  نیست.  حس  به  قریب  حدس  یا  محض  حس 

امامنمی از  صدوق  یا  کلینی  واسطه  با  اخبار  در  نمونه  عنوان  به  از   شود.  استفاده 

است.  حدس نیز امری متعارف 

بر مخبر  عادت  که  مواردی  در  نیز  ره  اصفهانی  اخباری حدسی باشد، اصالت   محقق 

ندانسته است.  حس را جاری 

بی قول  نقل  در  امامالبته  از  یا  هم  از  راویان  است؛ واسطه  جاری  اصالت حس   ،

بسیار ضعیف است.  چون احتمال حدس 

 گیرینتیجه

وجود احتمال  با  نوعی  اطمینان  و  است  نوعی  اطمینان  تحقق  اصالت حس،  جریان  پایه 

جاری حدسیت،  توجه  بینمی  قابل  اخبار  موارد  در  رو  این  از  بر شود.  راویان  واسطه 

می جاری  اصالت حس  بر حدسیت،  اماره  نبود  از پدیدهفرض  اخبار  موارد  در  و   گردد 

اماره بر حسیت، اصالت حس جاری  با واسطه راویان( بر فرض نبود  معاصر )اخبار  غیر 

یان اصالت عدم خطا در خبری شود. عقلا این اطمینان نوعی را به عنوان پشتوانه جرنمی

  دانند.که احتمال حدسیت آن می رود، لازم می
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